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 کيده چ

شناسی در هر متن روایی)داستان( دو سطح، جهان داستان و جهان روایت،  در علم روایت
پردازي  ي روایتعطار باعث ایجاد گونه  ينامهالهیوجود دارد و تجلی این دو جهان در  

  ي ملموس«»نویسندهکتاب  هاي این  که در حکایت  به این معنی  خاصی گردیده است؛
جه  ي)نویسنده به  ورود  با  ابتدا  در  و  ظاهري(  پرداخته  روایت  نقل  به  داستان  ان 

و   شنويروایت داستان  جهان  از  وي  خطاب  ناگهان  ادامه  در  است.  درونی  آن 
داستانی برون  شنويداستانی قطع و در لباس پند و اندرز متوجه روایتدرون  شنويروایت

از عناصر جدایی  شنوشود. روایتمی )داستان( است.    ناپذیر هر متن روایی)مخاطب( 
شنوي شنو با تکیه بر جایگاه داستان و طرح داستان به دو نوع روایتچنین روایتهم

دیگر را خطاب قرار  کنشگران یک)هنگامی که داستان حالت گفتگو دارد و    داستانیدرون
روایتمی و  نویسنده  داستانیبرون  ي شنودهند(  که  خواننده)هنگامی  ملموس  ي  ي 

اي که در ادبیات داستانی هیچ شود؛ به گونهتقسیم میدهد(  ملموس را خطاب قرار می
)مخاطب( خالی باشد. پژوهش حاضر    شنوتوان یافت که از وجود روایتمتنی را نمی

اي به بررسی جایگاه روایت  گیري از منابع کتابخانهتحلیلی و با بهره  -به روش توصیفی
ر این پژوهش از الگوي یاکوبسن  پردازد. دعطار می  ينامهالهیشنوها در  و پایگاه روایت

شنوي دهد که گذر از روایتنیز استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می
به دلیل نوع خاص ادبی و وجود    نامهالهیداستانی در  برون  شنويداستانی به روایتدرون

 ي ملموس است.   درس اخلاق توسط نویسنده

 شنو، عطار، یاکوبسن.جایگاه روایت، روایت ، نامهالهی   های کليدی:واژه

 
   زبان و ادبیّات فارسیاستادیار sh.ghasemi158@yahoo.com  

 7/7/97تاریخ پذیرش مقاله:         7/1/97اریخ دریافت مقاله:ت



 ( 41پیاپی) 1398، پاییز 3ی شماره ،11 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــــ  90

 

. مقدمه 1  
به جنبه هاي پی یکی از روش  ها از  روایی متون کهن فارسی واکاوي آن هاي ساختاري بردن 

نظریه  کاربست  به طریق  است.  ادبی  نقد  جدید  نقد  گونه   هاي  و  روایی  کارکرد  که  اي 
ادبی دانست که از    رویکردهاي نقد ي  توان از مباحث جدید در حوزه شناسی را می روایت 

پردازان نقد ادبی در  هاي جدیدي به روي منتقدان و نظریه ها، دریچه ي این نظریه طریق ترجمه 
هاي ساختاري متون  هاي هنري سازه هاي ساختاري و ظرافت ایران گشوده و از طرفی نیز جنبه 

و پژوهشی که با شناخت    کهن فارسی را آشکار نموده است. به همین منظور، هرگونه بررسی 
به  ایران  ادبی  آثار  و مدون  دو حوزه علمی  باشد، ضروري  ویژه  روایت همراه  و  ي ساختار 

توان گفت: به زعم یاکوبسن در هر روایت پیامی از نویسنده به  اساس می   همین   نماید. بر می 
 اشد. تواند از نوع درونی یا بیرونی ب شود و مخاطب در هر روایت می مخاطب منتقل می 

 

 لهبيان مسئ. 2
الدین عطار  فارسی در میان آثار فرید  يجمله متون داستانی عرفانی برجسته از    نامه الهی

)متوفی   که    ،(617نیشابوري  است  عرفانی  روایی  متون  جمله  روند  از  در  حدودي  تا 
بوده است.قصه تاثیر گذار  »گوناگونی کانون    پردازي و غناي متون روایی ادب فارسی 

شنو( به  ین روایت، راوي و خواننده )روایتاز ابزارهاي ایجاد ارتباط ب  نامه الهیروایت  
می نشانحساب  و  داستان   ي دهندهآید  شگردهاي  شاعري  پراهمیت  هنر  و  عطار  دازي 

  ها چه شفاهی چه کتبی و چه تمام روایت  (114:  1391)علیزاده و سلیمانیان،    اوست.«
 شنو هستند. یـک روایت چه خیالی داراي دست کم یـک راوي و واقعی
در برخی از کتب    ( )کهNarrate)  شنوروایت براي    مترجمان  گوناگون،  هايترجمه  در

  مختلفی   هايواژه(،  اشاره و پرداخت شده است  ،هرچند اندک،  هاي ادبی به آنو تحلیل
  را مفهوم این.  نیوشروایت و گیرروایت شنو،روایت: ازجمله؛  اندآوردهل معاد عنوانبه را

آن را بسط   (Prins, Jerald)سپس جرالد پرینس  مطرح کرد (Genette)ژنت  بارنخستین
 ( 25: 1388پور، قاسمیرک. ) .بخشید سترشو گداد 

هاي  قالب ادبیات عرفانی و با انگیزه  از آنجایی که نویسنده در  نامه الهیهاي  در حکایت
است، پرداخته  نوشتن  به  گونه  شامل  اخلاقی  دو  )درونروایت  نمود  و  شنو  داستانی 

میداستانبرون سخن  دیگر  به  هستیم.  نویسنی(  گفت  جایگاه  توان  در  اثر  این  در  ده 
ب قرار  داستانی را خطاشنوي درونروایت  ي ملموس ابتدا با خلق جهان داستان،نویسنده
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ملموس را نیز    شنويروایت و روایت  داده است و در ادامه با عبور از سطح جهان رواي
است. داده  قرار  تودروف  خطاب  اهمیت    (TzvatanTodorov)  تزوتان  باب  در 

راوي  ایـن  مـحض  »به  گوید:مـی  شنوروایت را    کلمه(یک  وسیع  معناي  )در  که  کتاب 
  گـفته   که سـخنِ  مکمل آن را نیز دریابیم و او کسی اسـتجفت    باید وجود  بازشناسیم،

 واقعی  يهخوانند  شنو روایت  نامیم.می  شنوو ما امروزه او را روایت  اوست  شده خطاب به
نویسنده  کهچنانهم  نیست؛ نیز  اندازه  شنوروایـت  بررسی  نـیست.  راوي  براي    هـمان 

 رومن یاکوبسن(  74  :1379، اسکولز)  «.شناخت روایت ضروري است که بررسی راوي
(Roman Yakobsen)  دهد، هر کنش ارتباطی  تر ارائه میصورت جامعدر مدلی که به

 : دانداي به شرح زیر میبین راوي و مخاطب را در عوامل سازنده
 
 
 
 
 
 

 

 ( 91:  1380)سجودي،  
که بتواند مؤثر  فرستد، این پیام براي اینفرستنده در این الگو پیامی را براي گیرنده می    

درک باشد  باشد، باید به موضوعی یا مصداقی اشاره کند. موضوع باید براي گیرنده قابل
صورت کلامی بیان گردد و در این میان رمزگانی نیز وجود دارد که باید براي رمزگزار  و به 

ردانی یا فرستنده و گیرنده مشخص باشد و سرانجام به مجراي ارتباطی نیاز است  و رمزگ
(  109همان:  )  .دهد میان خود ارتباط کلامی برقرار کنندکه به خواننده و گیرنده امکان می

مختلفی  هاي  نقش  ،پیامی بین نویسنده و خواننده  رومن یاکوبسن معتقد است در هر ارتباطِ
از  ن یکی  نقش هفته است.  آگاهاین  آن  و هدف  ترغیبی است  نقش  به ها  کردن مخاطب 

خلاقی هدف  در جایگاه یک متن ا  نامهالهیهاي  موقعیت زندگی خویش است. در حکایت
در اینجا به به تفسیر این نقش  ي پیام( ترغیب مخاطب است.  اصلی نویسنده )فرستنده

 نماییم:واکاوي مینامه  هی الي روایت  ه گونهپردازیم و کارکرد آن را با توجه بمی

 مجراي ارتباط

 رمزگان 

 گیرنده فرستنده

 موضوع 

 پیام
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گیري به سمت فرستنده  شود، با جهتنقش ترغیبی: که به آن نقش بیانی نیز گفته می      
اش و ایجاد  کردن مخاطب به موقعیت زندگیهایی آگاهآید. هدف چنین پیاممیبه وجود 

توان  کرده است. می  هایی در اوست و امروزه نقش بسیار مهمی در تبلیغات پیداواکنش
صورت ندایی  گفت: »کارکرد کنشی یا ترغیبی، بارزترین تجلّی خود را در دستور زبان به

صورت ندایی و آنجا که به  نقش ترغیبی از   (79:  1369،)یاکوبسن  «.یابدو وجه امري می
سوي  گیري و تأکید آن بیشتر بهشود، قابل صدق و کذب نیست و جهتامري بیان می

: 1380،« )گیرو.خدا«، »این متن را بخوان« و»این جملات را بنویسمخاطب است: »اي  
گانۀ ارتباط کلامی، موجب  یاکوبسن بر این عقیده است که هر یک از عناصر شش  (21

ها نقش ترغیبی است  گردد. یکی از این نقشایجاد نقشی خاص در فرایندهاي کلامی می
باشد  اي که قابل صدق و کذب نمیونهگیابد، بههاي ندایی و امري نمود میو »در ساخت

 ( 74:  1386سوي مخاطب است.« )یاکوبسن،  گیري و تأکید آن بهو جهت
 

 . روش پژوهش 3
دو رویکرد    ،ايخانه گیري از منابع کتاب لی و با بهرهتحلیتوصیفی  يپژوهش حاضر به شیوه

هاي  به واکاوي ساختار حکایت کند: در ابتدا  دنبال می   نامهالهیزیر را در ساختار روایت  
روایت  نامهالهی جایگاه  منظر  انگیزه از  و  می شنو  راوي  انواع  ي  دوم  گام  در  و  پردازد 

 کند. ها تبیین می شنو را در این حکایتروایت
 

 . پرسش پژوهش 4
 دهند، به شرح زیر است: پژوهش حاضر را تشکیل می يکه پیکره  اياساسیهاي  پرسش

شنوي  داستانی به روایتشنوي دروني ملموس و گذر از روایتارتباط خطاب نویسنده 
 چگونه قابل توجیه است؟ نامه الهیداستانی در  برون

 چیست؟ نامهالهیي ارتباطی یاکوبسن، در ي راوي با تکیه بر نظریه انگیزه 
 

 ی پژوهش پيشينه. 5
زمینه پژوهش   يدر  عطار  دآثار  بهر  هایی  است،  شده  انجام  فارسی  که  ادبیات  طوري 

نیز کارهاي    نامهالهی  ياست. درباره  الطیرمنطقمربوط به  ها  بیشترین حجم این پژوهش 
شناسی و ساختارگرایی به  جمله تحقیقاتی که از منظر روایت   اندکی انجام شده است. از
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اشاره کرد  (  1386)  رنامداریانوبه قلم تقی پ  دیدار با سیمرغتوان به  نظر دارد، می  نامهالهی
در   روایت  ساختار  تحلیل  به  است  نامهالهیکه  احمديپرداخته  زهره   .( در 1382پور   )

عنوانرساله تحت  داستا  ي خود  نقد  و  الهینتحلیل ساختاري  کوتاه  منظر    نامههاي  از 
مقالاتی چند نیز در  ها  بر این هاي این اثر نظر داشته است. علاوه شناسی به حکایت ریخت 

  عنوان مثال ناصر علیزاده و سونا سلیمانیان نوشته شده است؛ به   نامه الهی پردازي در  مورد روایت 
منظومه 1391)  روایی  ساختار  تحلیل  به  پژوهشی  در   ) ( عطار  منطق الهی هاي  و  نامه،  الطیر 

ي روایت به  مقالاتی که از جنبه توان گفت: تعداد  اند. با این اوصاف می ( پرداخته نامه مصیبت 
شود،  ها می نگریسته باشند، اندک است و آنچه باعث تمایز پژوهشی از سایر پژوهش   نامه الهی 

شنو«  ي »روایت نگري در مسئله نگري و جدیدبودن آن است. در این پژوهش با جزیی جزئی 
 پردازیم. عطار می   ي نامه الهی به بررسی ساختار روایی  

 

 شنو در ادبيات داستانی روایتتعریف . 6
شنو( و متن تشکیل شده است.  مخاطب )روایت  ،سطح: راوي، کنشگر  هر اثر ادبی از چهار

هاي روایی با سطوح مختلف  آمدن گونهوجوددیگر باعث بهاین چهار سطح در تقابل با یک
 شود که در شکل زیر نشان داده شده است: آن می

 
 

 
 

: سطوح اثر ادبی 1ي شکل شماره  
 

اثر ادبی یک راوي وجود دارد که با تکیه بر    توان گفت: در هر با تکیه بر شکل بالا می
در عنوان مثال  و به  دهدشنو انتقال میمعنا( را به روایت)دنیاي  در متن  گفتار کنشگران  

قالب یک    ...( معنایی را درکنشگران )پیر جندي، سگ، مریدان وراوي با تکیه بر    نامه الهی
می انتقال  مخاطب  به  راوي   (Audience Story)شنوروایت  دهد. متن  که  است    کسی 

(Narrator)   هایی که در بررسی راوي  ها و سؤال مقوله  دهد.می  او را مورد خطاب قرار
شنو مانند راوي  که روایتچنان توجه است؛ مورد  نیز شنوروایتدر بررسی  مطرح است،

می برونیا  یاتواند  باشد  اغـلب،  يه نکت  داستانی.درون  داستانی  که  است  این  نوع    مهم 
با راوي است؛ روایـت تناسب   شنو دارد؛یعنی هر نوع راوي همان نوع روایت  شنو در 

 

روایت 

 شنو 

  دنیاي معنا کنشگران  راوي
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مثال  برون   و  آشکار   شنوي روایت،  آشکار  راوي  براي  شنوي  روایت  ،داستانیراوي 
 (92: 1389،  بامشکیو  رک. قوام). خواندفرامی را داستانیبرون

روایت  این  تمامگاهی  بی  شنو  هم  گاهی  و  است  جاندار  کمال  هرحال  و  به  جان. 
براي طبقهراوي اس   شنو عاملی است که مخاطبِ روایت تمام معیارهایی که  بندي  ت و 

»کارکرد کنشی  (  142:  )همان  .شنو نیز مصداق داردروایتي  هگیرد دربارراوي انجام می
یابد.«  صورت ندایی و وجه امري مییا ترغیبی، بارزترین تجلّی خود را در دستور زبان به

 ( 79:  1369)یاکوبسن، 
ها  شنو ماهیروایت   به قلم صمد بهرنگی،  سیاه کوچولوماهیعنوان مثال در داستان  به      

به قلم صادق    میسیو الیاسهمچنین در داستان  هستند که از جایگاه غیرانسانی برخوردارند.  
 کند.ان خویش را براي راسویش تعریف می، داست يچوبک راو

به اشکال شنو میایترو او مختلف در متن حضور یابد. گاه می  تواند  تواند حضور 
شگردهاي روایت از جمله کنش متقابل او و راوي  واقعی، با برخی از    ي هبراي خوانند
باشد این  آشکار  یا  دیگر  و  انواع  از  بسیاري  در  نشود.  محسوس  چندان  او  که حضور 

ت کم  شنو( نیست، دس نیوش )روایتایت رو  يه روایتگري، اگر شخصیتی مظهر و نمایند
 (prins,1980: 22) .کندراوي آشکارا به او اشاره می

نیوش در روایت  شخصیت ممکن است هیچ نقش دیگري جز نقش روایت ش:  نیو روایت 
عنوان مثال چندان بعید نیست که  هاي دیگري ایفا کند. به نداشته باشد. اما ممکن است نقش 

وبیش به روایتی که به  تواند کم  شخصیت می  - نیوش او در عین حال راوي هم باشد. روایت 
تدریج  نیوش به روایت   . تحت تاثیر آن قرار بگیرد   وبیش یعنی کم ؛  شده مبتلا شود او خطاب می 

کند. سرانجام  شود و تغییر می متاثر می   ، کند و عمیقا از رویدادهایی که براي خودش نقل می 
  در روایتگري بر عهده گیرد نقشی بنیادین  بیش  و تواند کم شخصیت می   - نیوش این که روایت 

 ( 18مان:  ه نیوش غیرقابل جانشین باشد ) و در مقام یک روایت 
شنو و خواننده  پردازان بزرگ بین روایت شناسی همواره برخی از نظریه در علم روایت 

پرینس  » ( نام برد.  Jerald Printsتوان از جرالد پرینس) عنوان نمونه می اند. به تمایز گذاشته 
  ، شنو روایت درواقع    خوانندگان متمایز سازد.   را از   شنو آن است که روایت   مواظب   همواره 

پنـهان،  خـواه  و  باشد  آشکار  راویـا   خواه  ا شبیه  این   ست ن  از  پیش  باشد،   و  خواننده    که 
درک و    کسی   عنوان خوانندگان به   هـمواره از جانب   شنو بنابراین روایـت ؛  شخصیت اسـت 

 ( Atkin&Lauru, 1989: 83.«) بیان نویسنده و خواننده است   ي ه واسط   که   شود دریافت می 
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گفته   تمایزهاي  تشریح  روایتبراي  نویسنده،  راوي،  )بین  به  شده  خواننده(  و  شنو 
روایی   متن  وجوه  ترسیمی  لینتالگوي  قسمتJhap Lint Volt)ولتژپ  و  هاي  ( 

می نظري  آن  نمونهامختلف  آوردن  با  ادامه  در  و  از  فکنیم  روشنی    نامه الهیحکایتی  به 
 :کنیممیمرزهاي بین عناصر نام برده را مشخص 

 
 
 
 
 
 
 

گیرد که قادر به خواندن ملموس »تمام کسانی را در بر می  يهطبق این الگو، خوانند
(؛ 229:  1380ند« )عباسی و محمدي،  و نوشتن هستند و توانایی خواندن داستان را دار

اثر ادبی قرار دارد، در  هزیرا خوانند ي ملموس کسی است که خارج از عالم داستان و 
«  .ي کسانی که در حال خواندن این داستان هستندوم همهخواننده انتزاعی »منِ د حالی که  

در کند و  قعی کسی است که با ما زندگی می ي وا تر نویسنده( به زبان ساده229  ان:)هم
آل  دارد. جلال  قرار  واقع  فردوسی  عالم  و  به  احمد، حافظ، سعدي  زمانی که شروع  تا 

اما به محض این که شروع به  ملموس هستند،    يیسندهاند، در جایگاه نو نوشتن نکرده
دیگر    اند،ه و وارد جهان داستان )تخیل( شده نوشتن کردند چون از جهان واقع جدا شد

آیند. همچنین است  ضمنی یا خیالی به حساب می  يهي واقعی نیستند و نویسندهنویسند
 ي انتزاعی یا تخیلی. هي ملموس و خواننده خوانند

  ( انتزاعی )منِ دوم يزیرا خوانندهانتزاعی با مخاطب تخیلی فرق دارد؛ ي  هخوانند اما     
ع  تواند با قطه است و هر لحظه می کسی است که از عالم واقع وارد جهان داستان شد

که نیمی واقعی و نیمی    مانندي داردخوانش به جهان واقع برگردد. درواقع او حالت برزخ
و ساختتخیلی است؛ درحالی ندارد  فردیت خارجی  تخیّلی  نویسنده هکه راوي    ي ذهن 

به نظم یا به  یک داستان تخیّلی )  يهگوید: »خوانندولت میاست. در همین زمینه لینت
داستان    (نثر این  تلفیق شوند؛  و مخاطب  با یکدیگر  نباید  واقعی و دیهرگز  گري  یکی 

ي  هنویسند

 ملموس

ي نویسنده

 انتزاعی 

راوی 

 خیالی 

جهان 

انداست  
 يه خوانند

 ملموس

 يه خوانند

 انتزاعی 
مخاطب 

 خیالی
شده لدنیای نق  کنشگران 

شده دنیای روایت  

اثر 

 ادبی 

( 24: 1390،)ژپ لینت ولت: وجوه متن روایی ادبی. 2یهشکل شمار  



 ( 41پیاپی) 1398، پاییز 3ی شماره ،11 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــــ  96

 

عنوان باشد، این امر استثنا بوده و به  انگیزي مشابه دیگريطور شگفت حتی اگر به  تخیّلی.
تر شدن این مبحث به  ( حال براي روشن20:  1390ولت،نت « )لی.یک اصل مطرح نیست

 پردازیم:می  نامهیالهتحلیل حکایتی از  

 ی گرمگاهی ــوق طوســـر معشـــ ـمگ
 پیش او آمد در آن راه  گــ ـی ســیک
سبزـــــس دور ــــجامواري  از  دید   ه 

تازیان  یک  سخبزد  بـــ ـه  وي ـــت   ر 
مینمی که  بر  که   ـزندانی  سنگ ــ  ی 

 ی با او به هم تو ـــک قالبــ ـه از یـــن
 و سگ در قالب قدرت جدا نیست ـــچ

 رده پنهانند اي دوستــ ـان در پـــسگ
 که سگ گرچه به صورت ناپسند است 

اسب بــ ـسی  میانست ــــرار  در   ا سگ 
 

 شد به راهی شی برون میـــخویچو بی 
 زد سنگیش ناگاهــــی بــــخویشز بی
 ی همه نور ش روئـــ ـد از پســــدرآم

گفتــب بی ــــدو  اي  که هان   خبر هیا 
 ی در اصل همرنگ ــــتا او نیســـکه ب

 داریش کم تو ش میــ ـرا از خویــــچ
 ردنت بر سگ روا نیست ی ک ـــــفزون

 مغزي بیش از این پوست ر پاکـببین گ
 ش بلند است ـــ ـت جانـولیکن در صف

ظاه ــــولیک س ـــن  او  آنست ـــ ـر   د 
 ( 29  :1387)عطار،                     

  ي ملموس در این حکایت، ه توان گفت: نویسندتکیه بر الگوي وجوه متن روایی می با  
ت  ؛نیشابوري استعطار  به نوشتن حکایت نکرده است،زیرا  در عالم    ا زمانی که شروع 

گیرد که قادر  کسانی را در بر میي  هي ملموس نیز همهخارج از داستان قرار دارد. خوانند
زیرا همین که شروع به  ؛ اما هنوز شروع به این کار نکرده اند ،به خواندن حکایت هستند

آیند.  انتزاعی به حساب می  ي هاند و خوانند، وارد دنیاي اثر ادبی )تخیل( شدهخواندن کنند
گیرد و آن هنگامی است  انتزاعی قرار می  يهنویسند  ي انتزاعی،هدرست در مقابل خوانند

کند حکایت  نوشتن  به  شروع  عطار  اثر  ؛  که  جهان  وارد  و  جدا  واقعی  جهان  از  زیرا 
نویسند این  است.  شده  ههادبی)تخیل(  عطار(  دوم  )منِ  انتزاعی  به  ي  شروع  که  نگامی 

و این حکایت را    گیرددر ذهن خویش مخاطبی را در نظر می  کند،نوشتن حکایت می 
تا وي را اندرز دهد که  براي وي می    این نباید سگی را سنگ زند و اذیت کند.  سراید 

شود و راوي وي را با عنوان »اي دوست« خطاب  مخاطب، »مخاطب خیالی« نامیده می 
ي  هیعنی ابتدا نویسندگري قرار دارد؛  ي تخیّلی در سطح دوم روایت. »راوقرار داده است

نویسنده شروع  وقتی این    .ملموس است که در جهان خارج است و با ما معاشرت دارد
گردد و دیگر تعلّق  خارج جدا و وارد عالم داستان می  از عالم  کند،به نوشتن داستان می
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)داستان  حالت تازه او در دنیاي اثر ادبی    در این  .ي انتزاعی(ه)نویسند  به جهان خارج ندارد
  ها شد، هاي شخصیتاما هنگامی که وارد جهان روایت و کنش  و جهان آن( قرار دارد،

کند که مربوط به جهان  در عالم داستان چیزهایی بیان می  زیرا گاهی اوراوي داستان است؛  
ایده و  خارج  عالم  در  و  است  جایی  داستان  نویسنده  و فشامحمدي)  «.نداردهاي  رکی 

 (60: 1392خدادادي،  
ه در گونه ک. همانپوش و سگ هستندپیر سبز کنشگران حکایت نیز، معشوق طوسی،

تحلیل مشاهده می  این  این    الگويهاي  تمام قسمت  ،شودانتهاي  در  روایی  متن  وجوه 
 خورد.به چشم می نامهالهی انتخابی از    يعنوان یک نمونهحکایت به

 

 ی عطارنامهالهیشنو در روایت. 7
در داستان    مستقیمطور مستقیم و یا غیرظر موقعیت و میزان مشارکتی که بهشنو از ن روایت

شود.  داستانی تقسیم مینوي برونشداستانی و روایتشنوي دروندارد، به دو نوع روایت
روایت» داراي  یا  بـرون  شنويروایت ممکن است    داستانی درون  شنويروایتداسـتانی 

است کـه در  شنویی  روایت  داسـتانی،برون  ي شنوروایت  (Kennan, 2002: 105)  «.باشد
صرفا    بلکه  عـنوان شخصیت مشارکت ندارد،به  ،شودـه خـطاب بـه او گفته میروایتی ک

  سلطانکه شهرزاد نزد    پس از این  ،شبهزارویک در کتاب    آن است.  يهگیرنده و شنوند
هاي شهرزاد اسـت  داستان  يشنوسلطان تنها روایت  گوید،رود و بـراي او داسـتان میمی
 هاست. آن يهشنوند صـرفا کـه

در    که خود   است   شنویی روایت ،  ( Thestory Narrate)   داستانی درون   شنوي اما روایت 
کسی   این روي چنین از  حضور و مشارکت دارد.  شود، بطن روایتی که خطاب به او گفته می 

رخدادهاي    عهده دارد و درگیر   بر   را   ( Out of the storyNarrate) شخصیت - گیر نقش روایت 
»با    گوید: می   ( Rimon Kennan)   است که ریمون کنان   با تـوجه بـه این مسئله   داستان است. 

شنو  تمایز قائل شد که آیا روایت   شنو توان میان روایت معیار مشارکت در داستان می  کاربست 
 ( Toolan, 2001: 105) «مشارکت دارد یا نـه؟   ، که بـراي او نـقل شده است   درداستانی 

تواند مستقیم خطاب کند که با او شنویی می به روایتبه تعبیر ژرار ژنت »راوي تنها       
قرار  روایی  سطح  یک  برون  در  راوي  بنابراین  باشد؛  روایتداشته  تنها  شنوي  داستانی 

می برون را  سازدداستانی  مخاطب  درونتواند  راوي  که  همچنان  با  ؛  تنها  داستانی 
 (Genette,1972: 125« ).تواند سخن بگویدداستانی می شنوي درونروایت
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داستانی(  داستانی و برون)درونشنو  ترشدن مرز میان دو گونه روایتاینک براي روشن      
بر   تکیه  مینامه  الهیبا  تمایز  این  تشریح  به  اثر  پردازیم.عطار  داستان    (نامهالهی)  این 

شان  از هر کدام راجع به تمایلات قلبیکه شش پسر دارد و  کند  بازگو میاي را  خلیفه
ر آرزوي مهارت  پسر دوم د،  در آرزو و عشق به دختر شاه پریانکند. پسر اول  سوال می

  چهارم   پسرجمشید(،    نمايجهان  جام)  جمجام آرزوي  در پسر سوم،  در هنر سحر و جادو
سلیمان )انگشتر    ياجنه   يکنندهکنترل   ير پنجم در آرزوي حلقه پس،  زوي آب حیاتدرآر

کیمیاگري   دانش  آرزوي  در  پسر ششم  و  از  استپادشاهی سلیمان(  با هریک  پادشاه   .
توضیح  ها  براي آن  کند، کند و تلاش میآرزوها و تمایلاتشان بحث می  يباره پسرهایش در

 .  ارزش استمنظر ابدیت )جاودانگی(، پوچ و بیدهد که این آرزوها از  
دهد و از  ت یکی از پسرانش را خطاب قرارمیدر این کتاب راوي در آغاز هر حکای

دربارهآن میآري  ها  سوال  جا  کن زوهایشان  این  در  مورد  د.  راوي  توسط  که  را  پسري 
است گرفته  قرار  می خطاب  روایت ،  درونتوان  دانست؛شنوي  از    داستانی  یکی  زیرا 

ار داده است. در حکایت زیر که  کنشگران کنشگر دیگري را در جهان داستان خطاب قر
آغازین  به برگ  پسر  نامه الهیعنوان  با  پدر  گفتگوي  به  است،  ترسیماول    يه کنندخوبی 

 داستانی است:شنوي درونروایت

 اي گم کرده یاري ر دیدهــ ـان گــجه
 ر داد از کسی کان کس خبر داشت ـخب
 د افتاده بودند ــ ـت بلنـــه همـــهم

 ی که باشد در زمانه ــر علمـــه هـــب
بنشاندشـــپ با هم ــ ـدر   ان یک روز 

 د و گر یک ــد آرزو داریــ ـر صـــاگ
 م اعتقادش ـــبدانک  ــــچو از هر ی

 ق آورد اول یک پسر راز ـــه نطـــب
 اه پریان دختري بکر ــ ـه دارد شـــک
 م تمامت ـــن آرزو یابــــر ایــــاگ
 پرستی ش زهی شهوتــــدر گفتــپ

 

 ه گاري ــ ـی آشفتـــــه دلــــسراسیم 
 ی یک خلیفه شش پسر داشت ــکه وقت

 ی ننهاده بودندـــردن کشــــر گــز س
 ر یک یگانه ــــد در ه ــــه بودنـــهم
 ک واقفید از علم عالمـر یــــه ه  ــــک
فی ــــم یک ــ ـالجمرا  هر  برگویید   له 

 ر یک بر مرادش ـــ ـار هـــ ـازم کــبس
 ل است از بزرگان سر افراز ـــه نقــک
 وان کرد مثلش ماه را ذکر ــــه نتــــک
 ـب  رادمــــم  ود این تا قیامت ــس بـــ
 پرستی مست هستی وت ـــاز شهه  ـــک

 (18 :1387)عطار،                         
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 در این حکایت، بیت آخر: 

 پرستی مست هستیوت  ـه از شهــک  پرستی   ش زهی شهوتــدر گفتـــپ

یعنی    دهد؛گران )پسر( را مورد خطاب قرارمیدر این بیت راوي )پدر( یکی از کنش    
آید. همچنین در حکایت  ساب می پدر به ح  شنويروایتجانب کلام پدر با وي است و  

به  يصفحه  طوسی  معشوق  نیز  پژوهش  از  هشت  یکی  مورد  عنوان  حکایت  کنشگران 
 آید: حساب میداستانی وي به شنوي درونشود و روایتخطاب پیر سبزپوش واقع می 

 وق طوسی گرمگاهی ـــگر معشــم
 گ پیش او آمد در آن راهـــیکی س

از دورــ ـجواري سبزـــس دید   امه 
ی تازیانــبزد  بر ويـــک   ه سخت 
 زنی سنگ ه بر که میــی کـــنمیدان

 

 شد به راهیخویشی برون می چو بی 
بی ناگاهــخویشز  سنگیش  بزد   ی 
 ش روئی همه نورــ ـد از پســـدرآم

 خبر هیا که هان اي بیـــدو گفتـب
 رنگا او نیستی در اصل هم ـ ـه بـــک

 ( 29  :1387)عطار،                     

ا مورد  پوش، معشوق طوسی رسبز   دهد که پیرر این حکایت نیز بیت آخر نشان مید    
 داستانی(. شنوي درونخطاب قرار داده است )روایت 

یابد و این  به طرز بسیار ظریفی نمود می  نامهالهیداستانی در  شنوي بروناما روایت      
عرفانی    -وان یک متن داستانیعنبه  نامهالهیامر از ژانر خاص اثر ناشی گشته است. در  

در پی بیان    الطیرمنطق گونه که قبلا نیز بیان نمودیم( عطار به طرز نمادین همانند  )همان
ي این اثر  زمینه بنابراین در پس  هاي پند آموز است؛ي حکایتت از دریچه اصول طریق

 رواج درس اخلاق نهفته است که به آن رنگ تعلیمی داده است.   نوعی
ا      نتها با خروج از جهان داستان،  در این کتاب نویسنده پس از بیان هر حکایت در 

پردازد؛ به  دهد و به نصیحت وي میي ملموس را خطاب قرار میطور مستقیم خوانندهبه
گر شعراي  گونه که در سخنان دیماننش بوي هشدار و اخطار دارد. هاي که سخناگونه

می نیز  بهپارسی  در  بینیم؛  سعدي  مثال  خواننده  گلستانعنوان  به  ملموس    يخطاب 
 گوید: می

 آدم اعضـــــاي یک پیکـــــرند            که در آفرینــــــش ز یک گوهـــــرندبنی
 را نـــــماند قــــرار ها  عـــــضو چو عـــــضوي به درد آورد روزگار           دگر  
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 غمیران بیــ ـت دیگــتو که از محن
 

 د آدمی ـت نهن ــــه نامـــ ـد کـــ ـنشای 
 ( 89  :1388)سعدي،                         

 گوید: ملموس است و می  يخویش خطاب مستقیمش با خواننده  حافظ نیز در غزلیات
 ي همت که بر نااهل افکندياستخوان تاکی         دریغ آن سایههمایی چون تو عالی قدر حرص  

 ( 348:  1387)حافظ، 
ه در این دو بیت  یعنی نویسند ؛ي ملموس استاین دو نمونه، »تو« همان خوانندهدر      

شنوي وي  داده است و روایت مورد خطاب قرار    ،تواند متن را بخواندهر کسی را که می
گونه  روایتبروني  از  برعکس  است.  درونداستانی  گون   داستانی،شنوي    ي هاین 

جهان داستان وجود دارد. حال  جزء کنشگران داستان نیست و در خارج از    ،شنوروایت
عنوان مثال  به  داستانی آن.شنوي برونو به بررسی حالت روایت   نامهالهیگردیم به  برمی

این کتاب از  از جهان    ،در حکایت زیر  با خروج  ناگهان  بیان حکایت  از  نویسنده پس 
 ي واقعی را  در بیت:هداستان، خوانند

 م چنانیــت دایـــــان دو دمــــ ـمی  خبر تا در جهانی م اي بیــــو هـــت 

شنوي  با روایت  با لفظ »تو« خطاب قرار داده است. نویسنده در ابیات قبل از این،      
و از باب نصیحت  کند  رو می  ملموس   يهاما ناگهان به خوانند  متنی در گفتگوست؛درون

ت، نویسنده با یک گریز  که از این بیت تا ابیات آخر حکایطوري گوید؛ بهمیبا وي سخن  
 دهد: میمتنی را خطاب قرار  برونشنوي سطحی، روایت

 م رفت از مرد درویشـــشهی در خش
گفتــــب ت ــدو  ندــا  را  امانی ـ ـه و   م 

پیــبرف او م ـ ـت از  تهیــش   دست رد 
 اد پیغام ی دــود حالــه بشنــو شــچ
 ستیزي؟م؟ می ـرون شو ز ملکــه بیــک

کی ــجواب داد  پذرفتهــــش  من   ن ــام 
 ی مشکل آمد ــــراهه  ــت را کــقیام

 ن منزل محشر نه آن است؟ ــــنخستی
 از ــه درد زه از آغــد زن بـ ـو افتــچ
 در میان دو جهان است ن زن  ــه ایــک

 ی پر درد از پیش ــش با دلــر اندیــب 
 ی ــی زمانــن باشــک مـ ـچو اندر مل

 ت ـد و آزاد بنشسـ ـان شــه گورستــب
 ده ایام ـ ـودم اي شوریــه فرمــه نــک

 ن بریزي ی که خود را خوـر خواهــمگ
ت ـ ـه از ملــک  ام من و بیرون رفتهــک 
 ن منزل آمد؟ ــان نخستی ـ ـه گورستــن
 ت ملک آن جهانست ـک توســه ملــن

 ال او باز  ـق از حــد خلـ ـن گوینــچنی
 آن است   ش درین دیگر درــه یکپایــک
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 ی ـا در جهانـ ـر ت ــخبم اي بیــو هــت 
ای دم شــگر  دگـ ـن  نیایدــد  بر  دم   ر 

بانــن نکــزن  و  نوحــگ  بیارام ـ ـن   ه 
 دامگاهی ان را  ــرغ جــد مــچو تن ش

 

 ی ــــم چنانـــــت دایـ ـان دو دمــمی
 د ــــر نیایـ ـم بــعال  و زـــان ت ــــنش
 ه در دام ــرغ رفتــاز مـ ـد بـ ـه نایــک
 ی ــرد آرامگاهــــن دام ک ــرا زیــچ

 ( 113 : 1387)عطار،                      

نمونه  به  بنگرید  حکایت همچنین  از  دیگر  از    نامهالهیهاي  اي  ناگهانی  خطاب  و 
 متنی:شنوي برونمتنی به روایتشنوي درونروایت

 دان ــر دردمنــــت آن امیــن گفــچنی
میــک ایشـ ـآرنه  خواري ـ ـد  به  را   ان 
 د ــنداننان میــد و ایشـــ ـعقلنه بیــک

 ـبایاب میــاز آن قص  ب داشت ـ ـد عجـ
کــدانن و میــچ نیــد  را  او  ناگاه ــه   ز 

 ست ــن نشستــارغ و ایمـ ـه فــچگون
 ت ــر پشــت بــه آدم پشــنگه کن تا ب

 ور داده ـم م ــــد جســـ ـمیرن   یــــبس
 ش نیست ـــ ـاي در مغز ه جهان را ذره

 چو مستان م خطا گفتم  ــــگویه میــچ
 ر خوردنــــاز بهرورد  ــپو را می ــــت 

 زن توست ک سیلیـــ ـمکش گردن، فل
 ی کردنت پرورده گردي ــــه سیلــــب

 

 نیست این بس عجب از گوسفندان  که 
 اشان به زاري ــرّند سرهـ ـا بــه تــک

 د ــون رواننــر چــوي مقامــاز آن س
 ب داشت ــم طلـکه او هم علم دارد ه

 دن سر در این راهــدش بریـ ـخواهنب
 ی ساکن نشستستـ ـد خوشــجنبنمی

 ن طفل عالم در شکم کشت ــکه چندی
ت ــی شیرن ــبس دادهــر گن دــد   ور 

 کش نیستکه او جز رستمی سهراب
 ان ــاي دستــا پــر ت  ـکه او زالیست س

ایــبن تیــه  ناکــن  را  گ ــغ   ردنــام 
 ی خوري در گردن توست ــکه گر سیل 

 ورده گرديــوي و خــتا فربه ش که  
 ( 114 : همان)                             

می        را  »تو  مصراع  در  و  انتهاي حکایت  در  نویسنده  نیز  این حکایت  بهر  در  از  پرورد 
ي »تو« خواننده را خطاب قرار داده است و به وي درس اخلاق  خوردن« با استفاده از کلمه 

گونه   دهد. می  روایت ي  این  از  درون گذر  روایت شنوي  به  برون داستانی  در  شنوي  داستانی 
ي نویسنده و اهداف نهفته در پس متن است؛ به عبارت دیگر  به دلیل اغراض ثانویه   نامه الهی 

می  نویسنده  کاربست حکایت چون  با  دهد  خواهد  اندرز  مخاطب خویش  به  اخلاقی  هاي 
دهد(، با استفاده از لفظ  پسرانش آموزش اخلاق می )همان گونه که در متن کتاب نیز پدر به  



 ( 41پیاپی) 1398، پاییز 3ی شماره  ،11 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ــــــــــــــ  102

 

خواننده  متوجه  را  مستقیما کلام خویش  می »تو«  ملموس  الگوي  ي  بر  تکیه  با  اکنون  کند. 
و تاکید آن بر     نامه الهی هاي  توانیم به نقش نهفته در حکایت ارتباطی رومن یاکوبسن بهتر می 

 ببریم. شنو( پی مخاطب )روایت 
 

 ( یاکوبسن  ینظریه بر  تکيه  با ) نامهالهی های حکایت در  راوی ی انگيزه .1. 7
کتابی است که در آن پدري فرزندان خود را    نامه الهیگونه که قبلا نیز بیان نمودیم  همان

. عطار در این کتاب با گذر از دنیاي داستان  داردهاي دنیایی پوچ بر حذر میاز خواسته
اخلاق و کاستن آرزوهاي پوچ است. با تکیه بر الگوي    دینداري،در پی ترغیب مخاطب به  

آید این است که نویسنده  هاي این کتاب بر میآنچه از متن حکایت  ارتباطی یاکوبسن،
فرستد و این پیام حاوي  درس اخلاقی است. آنچه از  یپیامی براي خواننده م ،  )عطار(

 می زیر است:آید الگوي ترسیبرمی الهی نامههاي بررسی حکایت 
 
 

 

دهد.  فرستد و او را پند و اندرز مینویسنده پیامی را براي مخاطب می  در این الگو،     
قرار  واقع ارتباط بردهد که عطار بین دو دنیاي داستان و جهان  ساختار متن کتاب نشان می
دهد )ارتباط راوي با  پدر به شش پسر خود درس اخلاق می  کرده است. در دنیاي داستان

)نویسندهداستانی(؛ درحالیشنوي درونروایت با خطاب قرار  يکه عطار  دادن  ملموس( 
)روایت  يه خوانند برونملموس  خوانندگان شنوي  به  را  اخلاق  درس  همین  داستانی( 

ادبیات تعلیمی و وجود   ي ه عمومی متن انتقال داده است و این امر از کارکردهاي عمد
 درس اخلاق در آن است. 

 

 گيری . نتيجه8
داستان    ي ه)داستان( داراي سه عنصر اساسی تشکیل دهندعنوان یک متن روایی  به  نامه الهی

  آید، رمیشنو( است. آنچه از ساختار دستور زبان روایت این اثر ب)راوي، متن و روایت
است.  آن  هاي  داستانی( در ساختار حکایتداستانی و برونشنو )درونوجود دو نوع روایت 

)عطار( از آنجایی که در پی  ملموس يه دهد که نویسنددستاورد پژوهش حاضر نشان می
پایداري   و  قوام  روایت  دنیاي  در  کنشگران  که  این  از  اخلاق است، پس  ترویج درس 

قیپیام اخلا  

ه: عطارنویسند  خواننده 
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جهان بیرون با لفظ »تو«  ناگهان با خروج از جهان روایت به  روایت را انسجام بخشیدند،
 دهد.  ملموس را خطاب قرار می يه خوانند

ا  این  نشانگر  نیز  یاکوبسن  ارتباطی  الگوي  به  از  تمسک  نویسنده  این گریز  ست که 
به روایتي درونشنو روایت )ادبیات  الطیرمنطقمتنی به ساختار خاص  شنوي برونمتنی 

دهد  )تاکید بر مخاطب( خود نشان میبی  تعلیمی( است و از طرف دیگر وجود نقش ترغی
نه پیام بلکه مخاطب در محور اصلی الگوي ارتباطی    نامهالهی که در دستور زبان روایت  

ستان )پدر و پسران= دیگر پژوهش حاضر این است که جهان داهاي  قرار دارد. از دستاورد
ي  ه نده= نویسندداستانی( بازتاب جهان بیرون اثر )عطار و خوانشنوي درونراوي و روایت

 ي ملموس( است.ه ملموس و خوانند
ادبیروایت در  به دو صورتِ درونشنو  فارسی  برونات کهن و معاصر  متنی  متنی و 
از کنشگ نمود می کنشگري دیگر را خطاب  یابد. هنگامی که در یک حکایت یکی  ران 

دهد  وقتی راوي مخاطب را خطاب قرارمیشنو از نوع درونی است، اما  دهد، روایتقرارمی
اکثریت متون  در  ها  شنووع بیرونی دانست. این وجوه روایتشنو را از نتوان روایتمی

 خورد. ادب فارسی به چشم می
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نظریه   يسفرنامه  اساس  بر  لینت  يناصرخسرو    شناسی ادب فارسی،متن  ولت«.ژپ 
 . 68-53، صص  19، پیاپی3ي شماره

ي مریم خوزان و حسین پاینده، ترجمه  .شناسی و نقد ادبیزبان.  (1369یاکوبسن، رومن. )
 تهران: نی.
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